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 تربیت یردگ می صورت تعلیم که محیطی در. یکدیگرند با تؤام مقوله دو تربیت و تعلیم

 انبیای که تاس مقدسی هدف و انسان هایظرفیت رساندن فعلیت به تربیت. افتد می اتفاق نیز

 کاری حقیقت در گذاردمی گام مسیر این در که هرکس. اند شده مبعوث آن برای الهی

 عمر انپای تا را هاآن زندگی گاه هاانسان جان بر گذاشتن تأثیر با و دهدمی انجام پیامبرگونه

 رس،د به علاقمند فردی به را بزهکار آموز دانش محبت با که هاییمعلم بسیارند. دهدمی جهت

 توجه یزن خود تربیتی نقش به باید آموزشی محیط در معلم. اندکرده تبدیل پرنشاط و فعال

 ایدب باشد دیگران مربی دارد قصد که فردی. بداند آموزان دانش مربی را خود و باشد داشته

 و حق مسیر در دارد متربیان بر که آشکاری و پنهان آثار تا باشد کرده تربیت را خود نخست

 .باشد هاآن رشد

 عالیتف که هاآن چه کنندمی ایفا را مربی نقش شوندمی روستا وارد که زمانی از جهادگران

 خود تتربی به باید رو این از. هستند مشغول عمرانی کار به که آنها چه دهندمی انجام آموزشی

 ذیل 98 سال تهرانی مجتبی الله آیت مرحوم. بکوشند وجودشان در متعالی هایویژگی رشد و

 ادهاستف جهت مطالب این رو پیش جزوه در. اندپرداخته موضوع این به دینی تربیت بحث

 .است شده گردآوری جهادگران
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ذاریم؟ گها را کنار هم میبحث اولّ این است که رابطه تعلیم و تربیت چیست و چرا ما این

 شود که عبارت استتعلیم و تعلمّ مسأله آموزش است و در کنار آن مسأله تربیت مطرح می

 تزریق هک کسی بینیممی کنیم، دقت اگر. غیر به دادن روش و غیر از انسان گرفتن روش از 

 وشر خودش مقابل انسانِ به آموزش، بحث کنار در گیرد،می قرار معلمّ مقام در و کندمی علم

اسلامی، هم از نظر آیات و هم از نظر روایات،  معارف در ما لذا. دهدمی هم گفتاری و رفتاری

کنند. یعنی هرگاه مسأله تعلیم و تعلمّ را مطرح بینیم که این دو مورد را کنار هم مطرح میمی

 .وردندآهای تأدیبی و روش دادنی دارد را هم میدر کنارش هم مسأله تربیت که جنبه کنند،می

ما آیات متعددی داریم که در باب تعلیم و تزکیه مطرح شده است که تزکیه همان تربیت 

 نفس است. 

«
کند؛ . این آیه شریفه، سه مأموریت را برای انبیا مطرح می1

؛ تلاوت آیات الهی است که اولّین هدف و وظیفه انبیاء این است که اولّ: 

دهند تا آنها را از خواب غفلت بیدار کنند. وقتی که بشر از می« بیدار باش»آنها به ابناء بشر 

د که شوخواب غفلت بیدار شد و متوجه انسانیت و جنبه الهی خود شد، مأموریت دوم مطرح می

کند. حالا که انسان چشم باز کرد و از ؛ یعنی بحث تزکیه را مطرح میفرمود: 

ه شود. این به جهت اهمیت مسألخواب غفلت بیدار شد، مسأله تربیت و تطهیر نفس مطرح می

فرماید: تربیت نفوس است. بعد از آن هم مأموریت سوم است که می

م ها هستند و هجزء مأموریت انبیا است. لذا انبیا هم مأمور به تعلیم انسان؛ این هم 

 مأمور به تربیت آنها.
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«

خداوند بر مومنین منتّ گذاشت که پیامبری از خودشان برای  

ها و تعلیم کتاب برانگیخت. مفادّ این آیه هم همان مطلب قبلی است. تلاوت آیات، تزکیه جان

فرماید: آیه دوم سوره جمعه هم که معروف است که می

شود از همه این آیات فهمیده می 

 که مأموریت اولّیه انبیا، همین مسأله تربیت و تزکیه نفوس است.

ر دمحیط آموزشی یعنی چه؟ هر محیطی که در رابطه با مسأله تعلیم و تعلمّ است، داخل 

خواهید کلاس درس درست کنید، بحث تعلیم و تعلّم مطرح این بحث است. مثلاً وقتی می

خواهد این کلاس برای یک نفر باشد، چه هزار نفر. تعلیم، در کنارش است؛ حالا چه می

باشد. این یک مأموریت الهی است که در هر محیط درسی و ناخواه تزکیه هم مطرح میخواه

زکیه و تربیت باشد. شما نگاه کنید که سرآمد مأموریت انبیا در این آیات، تعلیمی، باید بحث ت

بینیم خداوند در بحث محیط آموزشی که برای انبیای خود مسأله تعلیم و تزکیه است. لذا می

کند؛ یعنی تعلیم و تربیت. پس به هیچ کند، این دو مورد را در کنار هم مطرح میترسیم می

 وله صحیح نیست.وجه جداسازی این دو مق

در یک روایت از علی )علیه السلام( آمده است که حضرت خطاب به شخصی فرمود: 

دهد علم و ؛ ای مومنِ به خدا! آنچه به تو ارزش می

دهد ب را کنار هم گذاشت و فرمود آنچه که به تو ارزش میادب تو است. حضرت علم و اد

پس  نیست؛ بلکه در کنارش باید ادب و تربیت هم باشد. « علم»تنها 

در هر دو مورد کوشش کن! یعنی این دو را نباید از یکدیگر جدا کنی. 

از یک طرف « میزان علم و ادب شخص»حضرت در اینجا بین  

                                                           
 161 آیه عمران، آل مبارکه سوره 2
 2 آیه جمعه، مبارکه سوره 3
 191،  1، بحارالأنوار 1



 

5 

فرمایند هرقدر به علم و ادبت افزوده از طرف دیگر موزانه برقرار کردند؛ می« قدر و ارزش او»و 

 دهد.شود. یعنی این دو مورد در کنار هم به انسان ارزش میشود، به ارزش تو افزوده می

د. وسلّم( معاذ را به یمن فرستادنوآلهعلیهاللهایتی آمده است که پیغمبر اکرم )صلیّدر رو

حضرت به او مأموریت دادند که از طرف ایشان به آنجا برود و گروهی را سرپرستی کند. پیش 

از رفتنِ معاذ، حضرت خطاب به او فرمودند: 

ای معاذ، به آنها قرآن یاد بده و ادبشان را بر اساس اخلاق نیکو بیارای.  

حضرت به مسأله تعلیم کتاب و تربیت، با هم اشاره فرمودند. 

 ها بده! ما احادیث زیادی در اینو شایسته به آن یعنی روش رفتاری و گفتاری خوب 

 ها را بگوییم.خوانم و خوب هم هست که اینطور به عنوان نمونه میرابطه داریم که من همین

از جمله روایتی از علی)علیه السلام( است که حضرت فرمود: 

 ینید که باز علم و ادب با همدیگر مطرح شده است.بمی 

البلاغه آمده است: در نهج

 کند، بیشتر از معلمّ ودهد و خود را تربیت مییعنی کسی که به خودش آموزش می 

یگران سزاوار احترام و بزرگداشت است. اگر خودت به خودت چیز یاد دهی، بعد هم مربیّ د

دهد خودت را تربیت کنی، تو برای تجلیل سزاوارتر از آن کسی هستی که دیگران را آموزش می

مقدمّی که شعور پیدا کنی و روش اخلاقی و روش رفتاری « خودت»کند. یعنی تو و تربیت می

سازد، او سزاوارتر است که تجلیل شود تا ا کسی که دارد خودش را میصحیح را بیاموزی. لذ

 آن کسی که از خود غافل است و دنبال سازندگی دیگران رفته است.

فرمودند: که حضرت امام صادق )علیه السلام( است از  روایتی

یعنی مؤمن دائماً برای خاندانش علم و ادب  

گذارد تا آنها را به بهشت وارد کند. این روایت مربوط به محیط خانوادگی است؛ امّا من جا میبه
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ه کطور است این را خواندم که بگویم در آنجا هم علم و ادب کنار همدیگر است. لذا مؤمن این

؛ یعنی هم تعلیم و هم «ادب شایسته»گذارد و یکی هم می« علم»اولّ برای خاندان خودش 

تربیت. در مجموعه معارف ما، چه در آیات و چه در روایات، محیط آموزشی همراه با تربیت 

اید همراه گوییم بمطرح شده است. یعنی محیط تعلیمی باید همراه با تربیت باشد. اینکه می

 ی این دو باید با هم و دوشادوش هم باشند.باشند، یعن

 شود بین تعلیم و تربیت جداسازی کرداین است که آیا می ی که مطرح می شودیک بحث

یا نه؟ این مسأله بسیار مهمی است. در حالت عادی و به روش معمولی، یک استاد است و یک 

د توان گفت که الآن استاآموزد. آیا در اینجا میای از علوم را میرد رشتهشاگرد؛ استاد به شاگ

 م یا نه؟ توانیم این را بگوییآموزد و از نظر تربیتی، هیچ نقشی ندارد؟ میفقط دارد به او علم می

ام و از روی نوار خوانم و نوار گذاشتهیک وقت نگویید من به روش معمول درس نمی

، آموزینوار هم علم میبا جا هم تأثیرگذاری تربیتی هست. اگر اقاً در آنخوانم! اتفدرس می

گیری. خیال نکنی که با نوار از استاد تأثیر آنجا هم تو داری از استاد روش گفتاری می

توان از یکدیگر جدا کرد. از جداسازی خبری پذیری! تعلیم و تربیت را به هیچ وجه نمینمی

 نیست. 

اش هست، هم اش هست، هم شنیداریتربیت در روابط گوناگون مطرح است؛ هم دیداری

ش خود، در ذهنناخواه و خودبهبیند، خواهاش هست. یعنی شاگرد هیکل استاد را که میرفتاری

رود یمگذارد و از بین نرود ،ولی اثرش را میگذرد و میپذیرد. استاد میشود و تأثیر میثبت می

استاد چه در ربط با نکات دیداری، چه در ربط با گفتارش و  گذارد.ناخواه تأثیر میطور خواهو به

گیرد؛ چه گذارد و آن فرد ناخودآگاه از او روش میآموز اثر میچه در ربط با اعمالش، بر دانش

 کند.نمی ؛ فرقیهر دو طرفاستاد بخواهد و چه نخواهد. چه شاگرد بخواهد و چه نخواهد. 

این مسأله یک استثناء دارد؛ آن هم جایی است که شاگرد خودش را کنار بکشد و در برابر 

طور نیست و چون شاگردها از معلم تنفرّ طور طبیعی اینگیری کند. وگرنه بهاستادش جبهه
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شود کسی از یک استاد بدش بیآید و از ندارند تأثیرگذاری استاد بر شاگرد قطعی است. می

ری در شرایط معمول، اثرگذاری و اثرپذی. اش تأثیر نپذیرد؛ ولی این مورد استثنایی استفهقیا

 ناخواه است. لذا تعلیم و تربیت دوشادوش یکدیگر است.خواه

هایی که بر روی انسان اثر دارد و از نظر سازندگی و ساختار روحی انسان لذا یکی از محیط

، چه در بُعد نفسانی و چه در بُعد ه در بُعد عقلانیاثر قوی هم دارد، محیط آموزشی است؛ چ

جوارحی. اگر بخواهیم مطلب را در قالب اصطلاح بریزیم، باید بگوییم آموزش چه از نظر 

های نفسانی تأثیرگذار است. معلمّ با هیکل ، چه از نظر اخلاقی و چه نسبت به جنبهاعتقادی

 کند. یکی از مصادیق رفتار، همانرد را تربیت میخود، با کلام خود، با تمام رفتارهای خود شاگ

گفتار است. اصلاً گفتار، بخشی از رفتار است. کار گوش شنوایی است؛ کار چشم بینایی است؛ 

های گفتاری است. گفتار، عملِ زبان است. چون هر یک از اعضای بدن، کار زبان هم جنبه

 کند.لگوی شاگرد است و او را تربیت میعملی متناسب با خود دارند که معلّم با تمام آنها ا

فرزندت  است که:   السلام()علیهاز امام صادق

؛ یردگرا رها کن تا هفت سال بازی کند؛ بعد از هفت سال ادبش کن! اینجا است که روش می

هفت سال هم حواست جمع باشد و همراه شود. اینجا تربیت می

 خودت باشد؛ مراقبتش کن که از دستت نرود. 

اش پس چهارده سال است که در این چهارده سال، روح انسان در ابعاد گوناگون وجودی

 و اخلاقی، تا برسد به روحی، جسمی، اعتقادیکند؛ از نظر گیرد و ساختار پیدا میشکل می

که روش رفتار کردن است. تربیت چه بود؟ روش دادن و روش گرفتن بود. سنّ روش  عملی

طور دادن در ابعاد گوناگون، چهارده سال است؛ یعنی از هفت سالگی تا بیست و یک سالگی. به

های آموزشی را ت که محیططور است. این چهارده سال، همان چهارده سالی اسغالب این

ها دهد. این همان چهارده سال است که در روایات آمده است. اینجا است که تعلیمتشکیل می

 ها است؛ خواسته یا ناخواسته.همراه با تربیت
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ترین اثر تربیتی هم در همین محیط است. حتّی از محیط خانوادگی هم اثرش بیشتر قوی

های در محیط خانوادگی، رابطه بین فرزند، پدر و مادر، یک رابطه محبّتی است، یا جنبهاست. 

مادی و سرپرستی هم مطرح است. امّا در این محیط، یک چیز اضافه وجود دارد که غیر رابطه 

 وقتی .است «علمی برتری» رابطه آن. استآن  محبّتی است. آن چیزی است که محبتّ حاشیه

وید گکه بچه میشود، خیلی مؤثر است. همینت مخلوط میمحبّ چاشنی اب احساس این که

، کافی است که تمام رفتارها، خُلقیات و اعتقاداتش را هم از او «فمهداستاد بهتر از من می»

 بگیرد.

رود، اگر معلمّش بیاید و چهره کذایی طور است که وقتی چنین شاگردی به مدرسه میاین

های خاصی بزند، شاگرد همیشه خودش را ایی داشته باشد و حرفدرست کند، یا حرکات کذ

گوید فهمد. با خودش میگوید کار او درست است چون او بیشتر از من میکند و میتخطئه می

حتماً کار او درست است. لذا احساس برتری علمی، کمال تأثیر را نسبت به امور تربیتی دارد و 

ت همان چیزی اس« برتری علمی»وش بگیرد. این عنصر شود که طرف مقابل از او رسبب می

 که در محیط خانوادگی نیست.

اش، پدر و مادرش از نظر علمی در سطح بالا ای در محیط خانوادگیممکن است بچه

جا د؛ آنرونها به محیط آموزشی میطور باشد. بعد این بچهنباشند؛ چه بسا اکثر جامعه ما همین

کسی که بر روی اینها اثرگذار است، معلمّ او است. یعنی فرزند، معلم  شود؟ آنکه رفتند چه می

فهمد؛ پدر و مادر من که به معلّمم بهتر می»گوید کند. چون میرا بر پدر و مادرش مقدّم می

ادر ساله پدر و مچنان زحمات هفت ی آموزشیهابعضی از این محیط«! این اندازه عالم نیستند

کند! خصوصاً در آن زمانی که هنوز بچه خودش به قدرت تمییز نثی میرا، در هفت سال دوم خ

أثیر شود و بیشتر بچه را تحت تجا محیط آموزشی شمشیر دو لبه میو تعقّل نرسیده است؛ این

 دهد.قرار می

ی بزرگ« خدمت»کسانی که متصدی امور آموزشی هستند، اگر صحیح عمل کنند، چه 

اند! اینکه روی محیط بزرگی به جامعه کرده« جنایت»چه  اند و اگر غلط عمل کنند،کرده

آموزشی زیاد تأکید شده است و ما در معارفمان داریم که مراقب باشید، به این جهت است. این 
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ای بین استاد و دوران هم از نظر مقطع سنیّ که سنّ فراگیری است، و هم نسبت به رابطه

 شاگرد، بسیار اهمیت دارد.

خیلی تکیّه شده است، که انسان باید در انتخاب معلّم مراقب « معلمّ»در معارفمان روی 

 باشد. این نیست مگر برای اینکه همیشه تعلّم همراه با تربیت است. در ذیل این آیه شریفه

: دفرمودن حضرت که است شده نقل  السلام()علیهباقر امام از روایتی 

 نیست این کند، دقتّ خوراکش در انسان که این از مرُاد»

 یست،چ موادشّ ببیند مثلاً! خوردمی چه دارد که کند نگاه دارد،می بر که ایلقمه به انسان که

رمایند فهایی در آن هست و امثال اینها؛ اینجا بحث شکم مطرح نیست! حضرت میچه ویتامین

آموزد نگاه یعنی به علمی که دارد می بحث این است که: 

 آموزد.کند که از چه کسی دارد می

طور که جسم انسان احتیاج به غذا دارد تا نیرو ریم که روح انسان همانما در روایات دا

بگیرد و پرورش پیدا کند، آن هم نیاز به غذای متناسب با خودش دارد. نگاه کن ببین آشپز 

خواهی غذای روحت را از او خوری! به کسی که میپخت چه کسی را داری میکیست و دست

یک . ستا« شخص»ثقل و تأکید این روایت بر روی بگیری نگاه کن! ببین کیست! نقطه 

گوید خودش مهم است و گوید توجه کن، یک وقت میگوید به آنچه که او میوقت می

گیری، این غذای روح را که می موضوعیتّ دارد. « شخص معلّم»

معلمّ و استاد چگونه آدمی است؟ ببین دانشت  ببین این آشپز چگونه آدمی است؟ این

وسلّم( آمده است: وآلهعلیهاللهگیری؟ در روایتی از پیغمبر اکرم)صلیّرا از چه کسی می

 تحضر اینجا! گیریدمی کسی چه از را علم این که کنید نگاه 
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 علم دهرچن را، علم که کنید دقتّ فرمایدمی. دارد کار شخص به بلکه ندارد، کاری علم نوع به

 !کن بررسی را معلمّ شخصِ این گیرید؟می کسی چه از را، دین

کند. داریم که حضرت در آنجا مسأله را برای ما روشن می  السلام()علیهیک روایت از امام هفتم

لم ربّانی. عا نزد مگر ندارد وجود علم و دانشفرماید: ایشان می

را،  «علم بودن»خوب، این روایت مطلب را روشن کرد. حضرت به صورت بسیار واضح، عنوانِ 

 کند. اصلاً علمیتّ ندارد و خبری از دانش نیست، مگر اینکهنفی می« عالم تربیت شده»از غیرِ 

توانی از هر کسی علم بیاموزی! استادی که دانش را از یک دانشمند تربیت شده بگیری. نمی

خودش  دهد؛ بایدتربیت شده است، عالم است. بحث این نیست که چه چیزی به تو تحویل می

 را بررسی کنی!

تربیت درس بخوانی، بدان که آن دانشی که او طور نباشد و تو نزد یک انسان بیاگر این

ت رساند. گاهی هم ممکن اسآموزد، برای تو دانش نیست. این کار تو را به جایی نمیبه تو می

که چه بسا مضرّ باشد. دانش است اما دانشی است مضرّ. وقتی او تربیت نشده تو را بد تربیت 

دهد. چو دزدی با دهد مانند چراغی است که به دست دزد میکند و دانشی که به تو میمی

 تر برََد کالا!د، گزیدهچراغ آی

شود که چه معلّمی را باید پیدا لذا یک دسته دیگر از روایات ما تحت این عنوان مطرح می

خواهی معلّم انتخاب کنی، استادی را انتخاب کن گویند وقتی میکرد و از او علم آموخت. می

فرمودند:  که  السلام()علیهلیع از اماممعروف  یدَر نباشد. روایتکه مرزشکن نباشد؛ پرده

 ماما. است دَرپرده امّا است، دانشمند! است شکسته حیابی عالِم مرا کمر

 شکستند؛ مرا کمر گروه دو: فرمودند نیز  السلام()علیهصادق

 .است مرزشکن دانای آنها از یکی
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ای مطرح است؟ گوییم، چگونه است و در چه رابطهدَری و مرزشکنی که ما میاین پرده

تر به در چند رابطه مطرح است؛ یک دیداری، دو گفتاری، سه رفتاری. شاید آنچه که برجسته

داری مطرح است. یعنی مسأله پردهباشد، اماّ در هر سه رابطه « رابطه گفتاری»آید ذهن می

کنم، نباید ببینم که او مرز شرع را رعایت نکرده است. هیکل او را وقتی من به معلمّ نگاه می

نگاه  ام، وقتی به اوه. اگر استادی را که انتخاب کردبینم، باید رنگ شرع داشته باشدیکه م

مِ عال»شود، معلوم است که او و نمیاش پیدا است که اصلاً مرز شرع سرَِ اکنم از قیافهمی

است؛ او مرزشکن است. پرده شریعت را دریده است. گاهی هم از ظاهر و قیافه پیدا « متهتّک

ها کند. همه اینهای انسانی را هم رعایت نمیفهمد و جنبهاست که او حتّی انسانیتّ هم نمی

 ود.ممکن است که از ظاهر، پوشش، هیکل و قیافه معلمّ فهمیده ش

       
گاهی که رفتار معلّم متشرعّانه نیست و حتیّ ممکن است اصلاً انسانی هم نباشد، گفتارش 

هایش به هیچ وجه مسائل بینم که معلمّ در حرکاتش و حرف زدنطور است! یعنی میهم همین

ت. دَر اساست. پرده« م متهتّکعال»کند. او دانشمند است، عالم است، امّا شرعی را رعایت نمی

ود. شکند. او دین و انسانیتّ سَرَش نمیمرزشکن است. پیش او نرو! چون او تو را فاسد می

غ، نه شود، نه دروگفتم که گفتار خیلی برجسته و مهم است. کسی که نه غیبت سرََش می

که کند! نه اینمی شود، پیش او نرو که خرابتتهمت، نه ناسزا و هیچ حدّ و مرزی سرََش نمی

کند. یعنی حتّی آنچه که خداوند درون تو به ودیعه نهاده می« خراب»کند، نه! تو را آبادت نمی

بود را نیز زیر و رو خواهد کرد. انسانیتّ درونی و فطری تو را هم از نظر عقلی، قلبی و نفسی 

 .مضرّ است به عمل است هم برای تو کند؛ حتی از نظر جوارحی که مربوطتخریب می

و  بیانخوش»دَری بیان هم باشد. اگر معلّم پردهکه در مورد گفتار، خوشچه رسد به این

کند! از این دسته افراد، در لسان روایات به باشد، در تخریب غوغا می« زبانخوش

زند چگونه حرف غلط خود را بداند شود. این کنایه است از این است که او میتعبیر می 

 «گویدگوید، اماّ رجَ میکج می»شناسد، و مخاطب را خام کند. معلوم است آدمی که مرز نمی

فرماید: می  السلام()علیهمعنایش این است. علی« علیم اللسّان»کند! چه می
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حضرت مطلب را کاملاً باز کردند. فسق از مصادیق  

گوید کمر من را در دنیا دو دسته هم دریدگی است. حضرت می« فسق»دَری است. معنای پرده

مرز »بیان بودند، اماّ به هیچ وجه زبان و خوششکستند؛ یک دسته کسانی بودند که خوش

 «.فاسق»گوید بلافاصله می امّا« رجل علیم اللسّان»کردند. را رعایت نمی« شرع

نند، شکاز دانشمندانی که مرز الهی را می فرماید: بعد می

اشد، اماّ قلم ببپرهیزید. از عالمانی که مرزدار نیستند، بپرهیزید. ممکن است که خیلی خوش

دهد، با شعارش چنان ب شعار میدهد. کسی که خیلی خوببین که چه چیزی تحویل تو می

و در  هایشدهد که نگو و نپرس! اما ببین که این آیا مرزهای شرعی را در این نوشتهفریب می

 کند یا نه؟هایش رعایت میاین گفته

اندازی. خوب شعار دادن و شعار خوب معیار ما عمل مطابق با شرع است، نه پشت هم

آراسته و مطابق با دستورات دین، سازندگی ندارد.  دادن بدون عمل به شرع و داشتن ظاهری

کنند. در ادامه همین روایت، می« منافق»اگر عمل مطابق شرع نباشد، از آن تعبیر به 

گوید: می  السلام()علیهعلی

 علیم» چون. بزند حرف چگونه بداند که است منافقی دست به من امتّ هلاکت 

 هک است هاییمنافق دست به پیغمبر امتّ هلاکت. ریزدمی هم به را اسلامی جامعه «اللسّان

 کنند و مرز شرع را همهم اندازند. اینها با زبانشان دیگران را تسخیر میزبانند و پشتِخوش

کنند. یعنی حرفشان خوب است اماّ عملشان مطابق با شرع نیست. ظاهرسازی و رعایت نمی

بینی که منافق به ظاهر متشرّع است، امّا میمرز ناشناسی، نفاق است. چون تعبیر این است 

« شخص»است. حضرت روی « شخص»کند. مورد بحث در اینجا، ع را رعایت نمیمرز شر

خواهی معلّم و استاد انتخاب کنی، حواست جمع باشد؛ فریب این را اند. وقتی میتأکید کرده

 دهد!نخوری که خوب درس می
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وب که کسی خانید صرف اینای کسانی که مراکز آموزشی در دست شما است! این را بد

بیان است، برای درس دادن کافی نیست! تنها به خاطر بیان خوب، دهد و خوشدرس می

م را های مردصلاحیتّ معلّمی را ندارد! این را بدانید و شما را فریب ندهد که قیامت دارید! بچه

بیت شده رکند و مسلّط است؛ بگو ببینم تنگو خوب تدریس می؟ سپاریددست چه کسی می

کردن او، ارادی نیست. تربیت از عناوین قصدیّه نیست. یعنی برای هست یا نه؟ چون تربیت

گیرد. او بدون توجّه و قصد روش دادن، لازم نیست مربیّ قصد کند. بچه ناخودآگاه روش را می

د، چه یرگگیرد. از هیکل معلمّ الگو میتک کلمات و حرکات و حتیّ ظاهر تو الگو میتو، از تک

ع های علمی، مسائلی را که خلاف شرـ معلمّ و استاد، در لابلای بحثنعوذ باللهرسد به اینکه ـ

 و معارف اسلامی است، طرح کند. اینجا دیگر وامصیبتا است!

از دهانش در  چهآن»فرماید دقتّ کن که معلمّ کیست؛ بعداً سراغ مسأله روایات ما می

کند حالا که از فاسق نبودن معلمّ خیالت راحت شد، ببین چه چیزی را القا می رود.می« آیدمی

که معلمّ روح من را تغذیه گذارد! لذا ما در روایاتمان داریم و چه مطالبی را در دهان بچه می

کند. یعنی علم، تغذیه روحی است و این غذا، غذای روح است. ما هم غذای جسم داریم و می

گونه که در تغذیه پرورش است. ما روایات متعددی داریم که شما همان هم غذای روح که

ا گیرید هم دقتّ کنید. اینجکنید، در غذایی که برای روحتان از دیگری میجسمتان دقت می

 دیگر مطلب درباره مسائل علمی است.

د. روایتی از امام گویپس اولّ ببین معلمّ چه کسی است و بعد هم ببین چه می

فرماید: است که می  السلام()علیهحسن

 چیزی خواهدمی وقتی که آدمی از شگفتم در 

ط به مربو که چیزی آن به نسبت اماّ بخورد، چه که کندمی فکر یعنی کند؛می دقتّ بخورد،

 کند که چیست.روحش است و غذای روح او است، فکر نمی
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فرماید: کند و میاین مطلب را خیلی باز می  السلام()علیهعلی

م را طور است که من مردچه

ه چه روند تا ببینند کآورند، به دنبال نور چراغ میبینم که وقتی در شب برایشان غذا میمی

 دهند که غذا چیست؛ مثلاً کسی غذا را آورده وخواهند بخورند؛ شب است، تشخیص نمیمی

اندازند روند خود را به زحمت میسمّ است، مهُلک است یا مُغذّی است؛ اینجا می معلوم نیست که

»خواهند بخورند؛ اماّ از آن طرف کنند که ببینند چه می و چراغی پیدا می

ورزند.به غذای روح اهتمام نمی

های عقلت را روشن کن که سالم بمانی! لبُّ یعنی عقل سلامت. دقتّ کن تا چراغ

 از تا روحت سالم بماند. از چه؟

 و درونی جنبه روی دست واضح کاملاً  حضرت! بیابی ایمنی گناهان و اعتقادات در جهالت

 به زند،ن ضربه تو اعتقادات به خوراند،می تو به او که چیزی این باش مراقب. گذاشت بیرونی

 روی که خرابتگوید؛ چرا دنبال کسی میمی چه او ببین! مسلمانی تو. نزند صدمه اعمالت

 کند؟ چه آنجایی که خود معلّم خراب است و چه آنجایی که حرف او غلط باشد.می

بین تعلیم و تربیت یک نوع تلازم است. در روابط گوناگون آنجایی که تعلیم هست، 

بحث علم دین نیست. یک هر علمی ـ ناخواه همراهش تربیت نیز هست. لذا انسان درخواه

ـ نباید فقط سراغ این برود که این درس مشکل است، این استاد هم خوب وقت اشتباه نشود

بیان است، پس بروم و از او بیاموزم. چون ممکن است این استادی که کند و خوشتدریس می

داشته  د و نقش تخریبیای هم مضرّ باشکند، از طرفی مفید باشد ولی از ناحیهخوب تدریس می

 باشد.

. تعلیمِ او خوب است اماّ در مسائل تربیتی نقش تخریبی گویدشخصی خوب درس می

البلاغه، که دهند. روایتی است در نهجدارد؛ در معارف ما از نظر ارزشی به این علم بها نمی

ه ترین دانش، دانشی است کارزشبی فرمود   السلام()علیهعلی
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گوید، علم خاصی را مطرح می« علم»فقط در زبان جاگرفته باشد. دقت کنید که حضرت 

اسم جنس است. جنس دانش مدّ نظر است. فیزیک، شیمی، تاریخ، جغرافی، « العلم»کند. نمی

د . بعبیان استاستاد، خوش شود. هر علمی را شامل می

یعنی برترین علم، آن است که در فرماید: هم می

آموزندگی دهد. رفتار آموزندگی دارد و همه اندام هویدا و آشکار باشد. چرا؟ چون رفتار روش می

 تر از آموزندگی زبان است.رفتار قوی

گویند، امّا فهمیدنِ درسِ یکی برای دو معلّم و دو استاد هستند؛ هر دو یک درس را می

تر است و دیگری نه، فهمیدنِ درسش برای من مشکل است. آن استادی که من آسان

نظر عملی اثر سوء روی من دارد، اماّ استاد فهمم، از تر میبیان است و درس را از او آسانخوش

دیگر این اثر سوء را ندارد. حالا کدام یکی را انتخاب کنم؟ این فشار دارد اماّ نقش تخریبی 

گوید آن استادی را انتخاب کن ندارد؛ دیگری فشار ندارد، اما نقش تخریبی دارد. معارف ما می

و یکی دو مورد نبود. دلیل آن هم معلوم است. که نقش تخریبی ندارد. روایات متعدّدی داشتیم 

خورد. آنچه که در سیر به این دلیل که این مفاهیم از نظر سیر وجودی من، به درد من نمی

گیرم. آن است که به خورد، روش رفتاری و گفتاری است که بنده میام به درد من میوجودی

« تربیت». شکل روحی من را خورد. آن است که سازنده شاکله روحی من استدرد من می

 «.تعلیم»کند نه درست می

 
یکی از چیزهایی که واقعاً مورد تأسف ما است، همین است که جامعه اسلامی است امّا 

؛ متأسفانه الآن در جامعه ما حرف اولّ را همین «علیم اللسّان»رود به سمتِ ها میتمام توجهّ

زنند؛ یعنی کسانی که از نظر قدرت بیان در سطح بالا هستند، ولی از نظر تربیتی می دسته اولّ

زند؛ اثر منفی و نقش تخریبی دارند. اگر هم کسی غیر از این باشد، او دیگر حرف اولّ را نمی

زند! اگر استاد خوبی که از نظر تربیتی مناسب باشد پیدا شود، حرف او در بلکه حرف دوم را می
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زنند. ثقل و سنگینی به نفعِ آن ها میحرف دوم است. حرف اولّ را همان علیم اللسّان جامعه

طرف است. در حالی که معارف ما برخلاف واقعیاتی است که امروز در جامعه به نام جامعه 

 بینیم؛ اسلامی می

ر چه کنیم و علم همیوقت هست به طور کلیّ از معلّم و شاگرد و جنبه تعلیمی بحث یک

 وقت هست نه، مطلب ازکند؛ بحث ما هم تا اینجا کلیّ بود. اماّ یکخواهد باشد، فرقی نمیمی

 رویم سراغ این. چنیناین بالاتر است؛ بحث درباره معلمّ دینی و استاد معارف است. حالا می

آنچه را از نظر علمی معلّمی اگر منحرف باشد، از دو حال خارج نیست؛ حالت اولّ این است که 

اش ندارد، اما از نظر عملی مخرّب است. آموزد صحیح است و انحرافی از نظر آموزش علمیمی

تخریب  بیشتر آموزد أضرّ است و از نظر رفتاریشک نیست که این از آنکه غیر علم دین را می

 کند. این ضررش بیشتر است. می

حضرت فرمود:  دیگر جای درفرمودند:  السلام( )علیهعلی

روایات، معلمّی که  این اساس بر : فرمودند باز و 

دهد ولی از نظر تربیتی اثر تخریبی دارد، به تعبیری بسیار ساده، بذر نفاق را در درس دین می

فهمد و تفاوت قول و عمل را در این استاد افشاند. چون این بچه میدرون آن شاگرد می

 بیند. می

باشد و از نظر روحی خواهد فراگیری داشته این استاد بذر نفاق را از همان موقع که می

ها! افشاند. وای به حال این، ساختار وجودی پیدا کند، در دل این شاگرد میروانی

 .دارند قیامت روز را عذاب ترینسخت. هستند هااین 

آموزد چنین استادی نقش سازندگی ندارد و نقش تخریبی دارد. با اینکه آنچه را که می

م گوید؛ معلّگوید و معارف صحیح هم میصحیح است. اصلاً فرض ما این است که معارف می
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بینیم که مرز الهی و مرز انسانی را رعایت گوید؛ اماّ از نظر رفتاری میدینی است، درست هم می

یش بکند. نه تنها نقش سازندگی ندارد و نقش تخریبی دارد؛ بلکه بالاتر، نقش تخریبی این نمی

آموزد غیر علم دین است. استاد ما، از آن کسی است که آن علمی را که می

وحید درس ت»فرمود: ها میکرد و در صحبتعلیه( یک وقت این را نقل میتعالیاللهامام)رضوان

فرمود! این جزء کلمات قصار ایشان بود! درس توحید ایشان خیلی زیبا می«! از زبان شیطان

 ن شیطان است.است، اماّ از زبا

گوید کند، امّا آنچه میحالت دوم آن است که استاد به عنوان معارف، علوم دینی تدریس می

گفت، اماّ گفتارش با رفتارش تطبیق نداشت. ولی این دومی، اشتباه است. آن اوّلی درست می

چنین استادی چقدر  گفتار و تدریسش هم انحراف دارد. ظاهراً دیگر خیلی روشن است که

روایت مفصّلی است از امام حسن  .خطرناك و مضرّ است و چقدر نقش تخریبی در شاگرد دارد

فرماید،: در باب همین دانشمندان سوء که حضرت می  السلام()علیهعسگری

مندانِ ؛ این دانش

؛ حضرت  السلام(علیه)سوء نسبت به ضُعفای شیعه ما، شرّشان بیشتر است تا لشگر یزید علیه حسین

 فرماید که چیست.بعد سرّش را هم می

 رحهای روحی مطامّا ضعُفا یعنی چه؟ ضُعفا از نظر پیکره ظاهری که نیست؛ بلکه جنبه

است. یعنی آن کسانی که از نظر ایمانی، هنوز یک ایمان مستقرّ پایداری از نظر درونی پیدا 

ت. چون چنین اساند که بیدی نباشند که با این بادها بلرزند. خوب بچه در این سنّ ایننکرده

بحث ما بچه چهارده، پانزده ساله است. آیا این از نظر ایمانی ضعیف است یا نیست؟ شکیّ 

که به طور غالب ضعیف هستند و هنوز ایمان در قلب آنها به صورت استوار پا نگرفته  نیست

طور به است. بله، از نظر درونی و از جهت فطرتش ایمان دارد؛ اما اینها هنوز در وجود او آن

فعلیت نرسیده که بتواند در برابر شُبهات اعتقادی مقاومت کند. حالا این استاد رفته سر کلاس 

 ند.ککند! این چه جنایتی دارد میگوید و مسائل انحرافی را مطرح میمی« دینی»او  و برای

ش و اصحاب  السلام()علیهگوید این آدم از آن لشکریان یزید بر علیه امام حسینحضرت می

اید به عنوان معلّم دینی و معارف در مراکز آموزشی و بدتر و مضرّتر است.  ای کسانی که آمده
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کنید، این را بدانید که شما از لشکر یزید بدترید. حالا علت دارید مسائل انحرافی را مطرح می

؟ آنها کردمگر لشکر یزید چه کار می گویم؛ آن را هم می

و اصحابش را گرفتند. کشُتند و بردند! غیر از این بود؟! اماّ این   السلام()علیهجان و مال حسین

کننددانشمندانِ سوء چه می

 ای است بالاتر روح ارزش. لرزانندمی را هابچه این ایمانی هایپایه اینها 

 که هاییتدریس این با که است این اینها کار اما بود، این یزید لشگریان کار! پول؟ یا جسم

 .کنندمی منحرف را ما شیعه ضُعفای دارند،

داریم که حضرت فرمودند پیغمبر تربیت شده خدا است   السلام()علیهما در یک روایت از علی

خواهم مربیّ مؤمنین و مربیّ او خدا بوده است؛ مربیّ من هم پیغمبر بوده است؛ حالا من می

شود هرکسی مربیّ باشد؟! در این روایت هست که: باشم. یعنی مگر می

من را هم پیغمبر تربیت کرد؛بر را خدا تربیت کرد؛پیغم

 انسان یعنی. کنممی تربیت را مؤمنین هم من 

 را اولّ فحر که بدانید را این. باشد انسانی و الهی آداب به مؤدبّ که کند پیدا را استادی باید

باه نید که اشتبدا کنید،می فکر این از غیر اگر. مفاهیم معنای به «علم» نه زند،می «ادب»

ود روی ششود؛ وبال میکنید. چون علم بدون ادب و تعلیم بدون تربیت، بعد وِزر و وبال میمی

م نگذشته موزشی، دو تربینی فرزندت با پوشش برتر اسلامی رفت در این مرکز آگردنت! بعد می

 کنم بیفتی که مفرّی پیدا نکنی.کنم، چهوقت چنان به چهحجاب بیرون آمد. آنبی

: فرمودند حضرت که تعبیر این به داریم  السلام()علیهصادق امام از روایتی

 آن راگ یعنی کنند؛می علمیتّ نفی حضرت اصلاً. است علمی و آموزشی مسأله این 

 وجه یک. یاموزدب علم تو به تواندنمی باشد، نشده تربیت انسانی و الهی تربیت به استاد و معلمّ

 قلمنت شاگرد به را همان هم بعد و است شده تربیت خودش که است این «ربّانی» معنای از
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گویند دو بُعد دارد که من هر دو را گفتم؛ هم خود و هم انتقال به که می« ربّانی»کند. می

تواند آن را به دیگری بدهد. لذا حضرت دیگری. تا خودِ شخص موصوف به وصفی نباشد نمی

اصلاً  آموزی،علومی که تو داری از این استاد میگویند این کنند و میاصلاً نفی علمیتّ می

 نیست. یعنی بدان که علم اینها مضُرّ است.علم 

در سوره فاطر است که دارد: ای آیه 

 هاجهنّمی از گروهی سخنان نقل این 

 رداریک تا چرا؟! بیاور بیرون جهنم این از را ما ما، پروردگار ای کنندمی فریاد جهنم در که است

غیر از آنچه که کردیم انجام دهیم؛ تا کردار شایسته و صالح انجام دهیم. 

از جهنّم نجات بده تا کارِ خوب کنیم. به آنها خطاب  . یعنی خدایا، ما را

 خواست پندقدر عمر ندادیم که در آن پند بگیرید که هر کس میشود: آیا ما به شما آنمی

 گرفت؟بگیرد، می

سؤال این است که منظور از این عمری که در آیه آمده کدام مقطع زمانی است؟ ذیل آیه 

 خطاب آیه این است که فرمود:   م(السلا)علیهروایتی از امام صادق

 هک است هاییساله هجده توبیخِ  آیه، این در متعال خدای خطاب یعنی. است هاساله هجده به

 نظور،م نیست؛ بالا به سال چهل نیست؛ هاساله هشتاد و ساله هفتاد مرُاد، اند؛رفته جهنّم به

ری غلط گرفتند و سراغ معصیت رفتند و رفتا روش که هاییسالههجده! است هاساله هجده

کند؟ جهت این است طور توبیخ میهای جهنّمی را اینجهنّمی شدند. اماّ چرا خدا هجده ساله

یز تواند کاملاً تمیکه انسان از نظر رشد روحی به این مقطع که رسید، دیگر عذری ندارد و می

 سن، دریافت و فهم بهترین دریافت و بالاترین فهم است. بدهد؛ در این

خوب، بگو ببینم چه کسی تو را جهنّمی کرد؟ این روش رفتاریِ غلط را از چه کسی یاد 

شد تو را به هر سو کشاند؛ پس تحت گرفتی؟ تو که نونهال بودی و در مقطعی بودی که می
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 د آمد؟ این مطلب به این مربوط استسرپرستی چه کسی قرار گرفتی؟ این اعوجاج از کجا پدی

ها! ترین مقطع زمانی، این مقطع است. ای جوانکه حضرت فرمودند از نظر عمر حساّس

خیص توانی زشت را از زیبا تشحواستان را جمع کنید. وقتی به این مقطع برسی دیگر خوب می

و توانی بفهمی. امّا بگات هم خوب میفهمی! دیگر در بُعد اعتقادیدهی. تو دیگر انسانی و می

کرد؟ در محیط آموزشی، به تو رفتار غلط دادند، تو هم تأثیر گرفتی  ببینم چه کسی تو را خراب

 و جهنمّی شدی.

اگر خودتان تربیت الهی ندارید، نباید وارد عرصه تربیت دیگران شوید. از آن طرف هم 

دش را در اختیار هر کسی قرار دهد و سرپرستی هر کسی را نباید آموز نباید خوجوان و دانش

های آموزشی هم انسان های آموزشی دقّت شود. حتیّ در بهترین محیطبپذیرد. باید در محیط

 نباید خیال راحت هم داشته باشد.

هایشان وقتی های خوب دارند، این است که بچههایی که خانوادهبسیاری از مصیبت

ه هایی است کشوند که منشأ خیلی از آنها هم رفاقتهای آموزشی، خراب میمحیطآیند در می

های هایی که مبتلا هستند، حرفاند. غیر از این است؟! آنها در محیط آموزشی پیدا کردهبچه

، امّا رفیق بد است. همه فهمند! این همه زحمت کشیدی، معلّم هم بد نیستمن را خوب می

 نه شد؟!خوب، اماّ بچه چگو

زشی کنم محیط آمواین مسأله متأسفانه از مسائل مبتلابه جامعه ما است. من که عرض می

شود. همان خیلی مهم است، برای همین چیزها است. امّا متأسفانه به این چیزها توجه نمی

سیری که تا حالا گفتم، همان است. مصیبت این است که فقط دنبال این هستند که بچه 

نکور گویند هر چه شود، بشود اماّ پشت کوقت پشت کنکور نماند! میبگیرد که یکدرسی را یاد 

 کنند! این جامعه اسلامی است؟! جامعه انسانی است؟!نماند. چقدر روی آن هم تبلیغ می

 




	Blank Page

